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 مقدمه 

كتـاب  حيات فردي، اجتماعي و سياسي مردم اروپـا بـر پايـة     ،هاي ميانه ميلاديدر سده
كليسـا ضـمن    .و نحوة برداشت كليسا از آن استوار بـوده اسـت  ) تورات و انجيل( مقدس

دانست، مانع از تفاسير خارج از كليسـاي  اينكه تنها خود را مفسر واقعي كتاب مقدس مي
  . )Springborg, 1995: 352( شد مي مستقر

د از قـدرت  بزرگ و پادشـاهان محلـي نيـز در قلمـرو خـو      يها فئودالاز طرف ديگر، 
 تر پررنگآنها  يها حكومتواقعي برخوردار بودند كه معمولاً نقش عرفيات در متصرفات و 

اي را در اروپاي بزرگ و مسيحي پديـد آورده بـود   وضعيت دوگانه ،اين مسئله. بوده است
، بلكـه در قلمـرو علـوم طبيعـي و نجـوم نيـز       يدار حكومتكه نه تنها در عالم سياست و 

معـروف   اش ينجـوم  هايهنان كه محاكمة گاليله به خاطر عقايد و نظريچ ؛جريان داشت
  .)339: 1388كاپلستون، ( است

دس را در كشاكش اين وضعيت دوگانه بود كه برخي فيلسوفان كوشيدند تا كتاب مق ـ
علمي و منطبق با زمانه  يها روشند و با تفسير متن بر اساس از انحصار كليسا بيرون آور

به تدريج در كنار تفسير سـنتي كليسـا   . حل ارائه دهندلابه اجتماع راهبراي مشكلات مبت
استعاري و تمثيلي متن تأكيد داشت، كساني نيز بودند كه متن مقـدس   يها جنبهكه بر 

شدن معنـا در مـتن كتـاب را رخصـت      تر كاملاين امر . كردندتفسير مي 1اللفظيرا تحت
 داشتند كه ايـن طـور مـتن را تفسـير كننـد      اصلاحگران پروتستان تمايل به اين. دادمي

)Springborg, 1995: 353(.   
بـود كـه پـا بـه ايـن       ييهاآنانگليسي يكي از  فيلسوف ،)م1588-1679( توماس هابز

حاكميـت و بـه    دربـاره  »لوياتان«عرصه گذاشت و با نگارش آثار مختلف و از جمله كتاب 

او . س تفسير كتاب مقـدس ارائـه داد  خود را بر اسا هايهنظري ،طور كلي سياست و دولت
ي كليسا در تفسير متون مقدس و يانحصارزدا علمي خود به دنبال يشناس روشبر اساس 

همان شـخص حـاكم اسـت كـه مرجـع       ،اثبات اين نظر بود كه تنها مفسر كتاب مقدس
  .)129: 1387تاك، ( كنندة صلح و امنيت استي تأمينينها

هابز در پي تفسير كتاب مقدس اسـت؟ و   ،چه هدفي چگونه و با كه حال بايد پرسيد 

                                                 
1. Literal 
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  در همين ارتباط، چه برداشتي از حاكميت و رابطه آن با دين و كتاب مقدس دارد؟ 
مـتن   ،رسد هابز بر اساس نظرية قرارداد اجتماعي و حقـوق طبيعـي خـود   به نظر مي

توسط حـاكم  كند كه غايت آن نيل به صلح مقدس را به نفع تأمين امنيت فرد تفسير مي
حكايت از عقد قـرارداد ميـان   ) جديد و قديم( با ملاحظة اينكه خود عهدين. مقتدر است
آن بـا   يهـا  ثاقيمخود را هم مطابق با عهدين و  هايهدارد، هابز نظري ها انسانخداوند با 

  .داندپيامبران و اقوام مي
ت از نظريـة تحـول   خواني و تطبيق نظريه بر متن و با استعاناين نوشتار با روش متن

به دنبـال بـازخواني فلسـفة سياسـي هـابز در       ،»لئو اشتراوس«حقوق طبيعي و حاكميت 

  .ارتباط با حاكميت و دين است
 

 تعريف مفاهيم

  حاكميت

بـه معنـاي ادعـاي داشـتن اقتـدار       sovereigntyحاكميت معادل فارسي واژه لاتـين  
بـدون اينكـه تـابع    اسـت،  اسـي  ي در رابطه با گرفتن و اجراي تصميمات سييسياسي نها

   .)Oxford Politics, 1383: 464( رت برتري باشدقد
اقتدار درون يك قلمرو مشـخص تعريـف    نيتر يعالحاكميت  ،1در دانشنامه استنفورد

  : در اينجا به سه بعد اين مفهوم اشاره شده است. شده است
 كنندة حاكميتاعمال. 1
 مطلق بودن يا نبودن حاكميت. 2
 اد داخلي و خارجي حاكميتابع. 3

اقتدار يعني حقّ فرمان رانـدن و بـه همـان نسـبت     . در اينجا بسيار مهم است 2اقتدار

اصـطلاحي كـه بـا    . هم بسيار مهم اسـت  3اصطلاح حق ،در اين تعريف. حقّ اطاعت شدن
اقتدار خـود را از منـابع مشـروعيت     ،حاكميت كنندهيك اعمال. دارد سروكار 4مشروعيت

                                                 
1. Stanford Encyclopedia of Philosophy  

2. Authority 

3. Right  

4. Legitimacy 
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و يـا   4قـانون اساسـي   ،3، قـانون نياكـان  2فرمان الهي ،1تواند قانون طبيعيه ميگيرد كمي
  .)Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2003: 2( الملل باشدحتيّ حقوق بين

  

 حاكميت در كتاب مقدس

بـه   كـه همـه  آمـده اسـت   مختلفـي   يها واژه ،)عهد عتيق و جديد( در كتاب مقدس
  : حاكميت خدا اشاره دارد

سلطنتي برقـرار خواهـد    ،ها آسمانخداي «: خداوند 5در واژة سلطنت و پادشاهي .1

ساخت كه هرگز از بين نخواهد رفت و كسي بر آن پيـروز نخواهـد شـد و همـة     
دسـت   ها زمانو  ها وقت« .)44: 2دانيال( »هم كوبيده خواهد ساخترا در ها سلطنت

 .)21: 2يالدان( »كند مي اوست و اوست كه پادشاهان را عزل و نصب

نهاده اسـت و   ها آسمانخداوند تخت فرمانروايي خود را در «: 6ييفرمانروادر واژة  .2

اي خداونـد،  « .)19: 103مزاميـر ( »كنـد مـي  ييفرمـا  حكماز آنجا بر همة موجودات 

تو قدرتمنـد   ،، فرمانرواي تمام ممالك دنياها آسمانخداي اجداد ما، يگانه خداي 
  .)6: 20دوم تواريخ( »هستي

دل پادشاه در دست خداست و او آن را ماننـد آب  «: 7در واژة و معناي هدايتگري .3

  .)1: 21امثال( »كند مي جوي به هر سو كه بخواهد هدايت

: 42ايـوب ( »تواني انجام دهـي  مي ،كه تو هر چه اراده كني دانم يم« :8در واژه اراده .4

چـه اراده  و او هرقصد كرده منصـرف نمايـد    آنچهاو را از  تواند ينم كس چيه« .)2

 .)13: 23ايوب( »دهدكند، انجام مي

 شــود مــي و معنــاي احكــام و قــوانين او كــه حاكميــت او از آن مســتفاد هدر واژ .5

                                                 
1. natural law  

2. ِdivine mandate  

3. hereditary law 

4. constitution 

5. king 

6. O Lord 

7. turn 

8. please,  desire 
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)decision،judgment(: »ا حكم آن را خدا تعيين مي انسان قرعهكنـد  مي اندازد، ام« 

 ن نوبـت داوري ميرد و بعـد از آ  مي بار كيبه حكم خداوند، انسان « .)33: 16امثال(

  .)27: 9عبرانيان( »رسد مي

آنـان كـه فرمـان خـدا را اطاعـت      « :شود مي از خداوند افاده 1از همة اينها اطاعت .6

خـدا را اطاعـت    يهـا  رابندنيپاگر «. )20: 16امثـال ( »كنند، سعادتمند خواهند شد

كنيد، خداوند عهدي را كه از روي رحمتش با پدران شما بسته است، ادا خواهـد  
  .)12: 7تثنيه( »كرد

اطاعت از فرمان پادشاه و رهبران روحاني كه فرمان خدا را  ،مقدس يها كتابدر 
مطيع قوانين دولت باشـيد، زيـرا آن را   «: كنند، واجب شمرده شده است مي اجرا

را خدا بر سـر قـدرت آورده    ها قدرتهمه  ،در تمام جهان. خدا برقرار كرده است
  .)17: 13يانعبران( و )1: 13روميان( »است

  
  حقوق طبيعي و حاكميت 

مفهومي كه بيشترين ارتباط را با مسـئله حاكميـت داشـته     نيتر مهمرسد  مي به نظر
هـوم حـق طبيعـي بـا تـاريخ      بررسي تاريخ تحـول مف  رو نيااز . است، حقوق طبيعي باشد

حـال چـرا در بحـث از    . )Van Duffel, 2003: 2( دربارة حاكميت متقـارن اسـت   هاانديشه
 ناشـي از ايـن فـرض كلـي     ؟ ايـن مسـئله  سخن بگوييم) طبيعي( حاكميت بايد از حقوق

 »حـق « براي مثال. دتغيير ماهيت ده »وظايف«ند به سادگي به توا مي »حقوق«شود كه  مي

حكومت براي ايجـاد امكانـات آموزشـي     »هوظيف«تواند ترجمان  مي من به آموزش رايگان

اينكه آيـا حـق مربـوط بـه آزادي عمـل و       همسئل. )Van Duffel, 2003: 2( براي من باشد
اي مربوط د، مسئلهتواند به محدوديت ترجمه شو مي اختيار انسان است و يا اينكه حقوق

  .)Van Duffel, 2003: 9( به ارتباط بين حق با تعهد اخلاقي يا قانون طبيعي است
 انـد  كي ـتفك اينكه حق طبيعي چيست؟ قانون طبيعي چيست؟ آيا اين دو از هم قابل

يا نه؟ چه ارتباطي با حاكميت دارند؟ آيا حق طبيعي اصالت دارد يا قراردادي اسـت؟ آيـا   

                                                 
1. Obey 
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تـوان   مـي  همه را ،...و ؟شود يا استقلال فرد مي از وحي، اراده خداوند يا اراده حاكم ناشي
  .داد در تاريخ تحولات اين مفهوم مورد مداقه قرار

در باب تحول مفهوم حقـوق طبيعـي و ارتبـاط     1در اين مقاله از نظرية لئو اشتراوس 
اشـتراوس از يـك طـرف    . آن با حاكميت به عنوان چارچوب نظري استفاده شـده اسـت  

كند و تحول ايـن مفهـوم را    مي تاريخ حق طبيعي را به دو دورة كلاسيك و مدرن تقسيم
  . داند مي از هابز ويژهدر دورة مدرن به

ارتبـاط تنگـاتنگي    ،يعي با سياست و حاكميـت اشتراوس از همان ابتدا ميان حق طب
بـه كـار    پوشان همگيرد و همچنين قانون طبيعي و حق طبيعي را به صورت مفروض مي

كند چه چيـزي درسـت و چـه چيـزي      مي قانون طبيعي قانوني است كه تعيين«: بردمي

و  ييجـا  همـه اين قانون . را طبيعت به آن داده است ياعتباربخشغلط است و اين قدرت 
  . )Strauss, 1968: 137( »هميشگي است

در . نگـرد  مي دوره كلاسيك و مدرن دواشتراوس تحول مفهومي حقوق طبيعي را در 
ثانيـاً   .)چه از طريق عقل و چه وحي( شدني استكشف ،دوره كلاسيك، اولاً حق طبيعي

 ؛اسـت كشـف ايـن خيره   ،وظيفـة انسـان  . دعي بـا بـالاترين خيرهـا ارتبـاط دار    حق طبي
قرار گـرفتن   ،انسان »هوظيف«). در خداوند يا طبيعت( ي كه بيرون از انسان هستندييرهاخ

وظيفـه و قـانون بـر     ،در انديشه كلاسيك. در مسير رو به غايت اين حقوق و قوانين است
  .دحق اولويت دار

كـه ديگـر بـر وظـايف      ييجـا اسـت،   17طبيعي از قرن نقطه آغاز تحول مفهوم حق 
. )202: 1373 اشتراوس،( دند، بلكه بيشتر حقوق طبيعي مورد بحث بودكرطبيعي تكيه نمي

ابعاد حق طبيعي مدرن را مستقل بـودن و تأكيـد آن از وظيفـه بـه      نيتر مهم ،اشتراوس
طبيعي از اين پـس بـه سـمت ايـدة حقـوق       حق. كندمي يبند صورتسمت حق انسان 

ة حق مالكيت و اخـذ ماليـات   آموز ،آموزة حاكميت هابز. عمومي تمايل بيشتري پيدا كرد
 نمونه بـارز ايـن تحـول اسـت     ،با رضايت اتباع جان لاك و آموزة حاكميت عمومي روسو

)Strauss, 1968: 144(. 
 ،هـا  كيكلاس ـ برخلافكه  )203: 1373 اشتراوس،( ريشة اين تحول در فلسفه هابز است

                                                 
1. Leo Strauss 
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كه نگرشي از بـالا بـه    به ايدة خير را ها انسانمراتبي و چگونگي رسيدن ايدة نظم سلسله
به . 1ترين سطح آغاز كرد، يعني حق حفاظت از خوداو از پايين. پاييني بود، معكوس كرد

حالي كه تأكيد حقوق طبيعي كلاسيك بر وظيفه است و اين مشـروط   نظر اشتراوس، در
برابرنـد و هـيچ نظـم     ها انسانهمة . است، تأكيد هابز بر حقوق فرد است كه مطلق است

حاكم تنها بنا بر نياز به صـيانت از افـراد و تـأمين امنيـت و     . مراتبي در كار نيستسلسله
  . )Strauss, 1968: 144( راند و هيچ غايتي غير از اين وجود ندارد مي صلح حكم

 حق طبيعي كه عمومـاً آن را «: كند مي طور تعريفحق طبيعي را اين ،هابز در لوياتان

»Jus Naturale« ي و اختياري است كـه هـر انسـاني در يـد خـود دارد و      خوانند، آزادمي

هر كاري  برد و در نتيجه مي كاره آن را ب اش يزندگبراي حفظ طبيعت خود يعني همان 
 »دهـد دانـد، انجـام مـي   تـرين راه مـي   كه احتجاج و عقل او براي نيل به آن هدف مناسب

)Hobbes, 2003: 91(.  
اي كلي اسـت كـه   قاعده ،2قانون طبيعي«: كند مي هابز قانون طبيعي را چنين تعريف

زنندة زندگي و يـا سـالبة   دهد و انسان را از انجام عملي كه برهم عقل آن را تشخيص مي
طرق حفظ زندگي او و يا از ترك عملي كه به نظر او بهتـرين راه حفـظ آن اسـت، منـع     

   .)Hobbes, 2003: 91( »كندمي

حـق و  ( Lexو  Jus معمـولاً «: گـذارد مـي تفاوت اساسـي   ،او بين حق و قانون طبيعي

اما اين دو را بايد از هم تمييز داد؛ زيـرا حـق بـه معنـاي آزادي     . كنندرا خلط مي) قانون
انجام عمل و يا خودداري از انجام عملي است؛ در حالي كه قانون نفـس چنـان عمـل يـا     

هم ه همان اندازه با قانون و حق ب پس. سازد مي آور الزامترك آن را معين و عمل بدان را 
   .)Hobbes, 2003: 91( »و اين دو قابل جمع نيستند تفاوت دارند كه تكليف و آزادي

هابز از تغيير قـانون  . داند مي قانون و حق را به ترتيب قرين تكليف و آزادي ،هابز پس
 كنـد، از  مـي  فرمـان را اسـتنتاج   نوزده ،طبيعي به حق طبيعي يا آزادي و صيانت از خود

 يهـا  شيگـرا پيشـبرد   ،اطاعت از قـرارداد اجتمـاعي   ،انتقال قدرت به حاكم ،صلح: هجمل
. طـرف  يبمربوط به صلح مدني مثل بزرگواري، جلوگيري از غرور، برابري، پذيرش داوران 

                                                 
1. self  preservation 

2 . Lex Naturale 
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اما اينها را نه در راستاي خير  ؛ا فضائلي اخلاقي و اجتماعي هستندپذيرد كه اينه مي هابز
بلكــه در راســتاي خيــر حــداقلي، يعنــي صــلح و امنيــت   ،بــرين و كمــال خصــائل روح

 . )Kraynak, 1990: 6( كندمي يريگ جهينت

 نيبنـابرا . كنندة صلح و حقـوق طبيعـي انسـان اسـت    لوياتان اين خداي فاني، تنظيم
بنيان فلسفه سياسي هابز است و هيچ ايدة كلي از خير يا رفاه عمومي در  ،حقوق طبيعي
  .آن وجود ندارد

كند كه قانون مدني و قانون طبيعي اساساً يكي هسـتند و از هـر دوي   أكيد ميهابز ت
  .Hobbes, 2003: 52)( ي دستورات خداوند هستند، بايد اطاعت كرديه گوكها چنانآن

  

  روش هابز در تفسير كتاب مقدس

اول اينكه هدف هابز : چند مسئله بايستي روشن شود ،تفسيري هابزدر بحث از روش 
دارد؟ و سوم  ييها مشخصهچه  ،دوم اينكه خود تفسير از نظر او نجيل چيست؟از تفسير ا

  چه كسي است؟ به اينكه تفسير معتبر متعلق
است كه پيش از آنكه هابز يك مفسر انجيل يا اين قبيل متـون   پرواضحدر باب هدف 

پس از تحليـل علـي و    ،او در نظام فلسفة سياسي خود. باشد، يك فيلسوف سياسي است
 انسان و شرايط او به دنبال ايجاد و حفظ صـلح و امنيـت زيـر لـواي لوياتـان      انهيگرا عواق
 بنـابراين . في او بسيار پررنگ اسـت پس نقش سياست در تفسير فلس. است) خداي فاني(

پوشـش دادن و تأييـد فلسـفه     ،هدف هـابز از تفسـير كتـاب مقـدس    كه رسد به نظر مي
حمايت و تأييد فلسفة  برايمتن كتاب مقدس را به عبارت بهتر، هابز . سياسي خود است

  .آورد يدرمسياسي خود به صدا 
 ويـژه داخلي و دينـي در اروپـا و بـه    يها جنگبرخي به تأثير زمانه سياسي او و وقوع 

 :Milner, 1988( كننـد بر نگرش او در باب دين و تفسير او اشاره مـي  ساله يس يها جنگ

  . )Pacchi, 1988: 235؛  Cavanaugh, 1995: 397؛  Lopata, 1973: 209-213؛  400
ريخي خاصـي  اين روش تفسيري هابز منجر بـه محـدود كـردن مـتن بـه معنـاي تـا       

او را بـه ايـن سـمت     ،ماترياليسـم هـابز  . شودي و الهياتي آن مييمتفاوت از تفسير كليسا
 بشـري ماننـد هـر مـتن تـاريخي ديگـري ببينـد        يكشاند تا كتاب مقدس را هم متن مي
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)Overhoff, 2000: 527(       و او را در راه رسيدن به يـك مفهـوم مطلقـه از حاكميـت يـاري
زيرا هابز با تأكيد بر اينكـه هـيچ اقتـدار فراطبيعـي وجـود نـدارد، لـزوم يـك          ؛رساند مي

حاكميـت بـالاي سـر كليسـا و      ،بـه نظـر او  . كندجهاني را توجيه ميحاكميت مطلقه اين
  . )Rudolph, 1975: 427( دارد دولت و همة اقتدار ديني قرار

اسـتفاده   ،بـه نظـر او  . بـرد  مـي  روش علمي را براي خوانش كتب مقدس به كار ،هابز
 يشناس ـ روشاو قواعـد و  . كنـد فهم كتـاب مقـدس را آسـان مـي     ،مناسب از عقل و علم

چنـد بـه نظـر او     هـر . گيـرد كار مـي ه تفسير كتاب مقدس ب »روش درست«روشني براي 

 ييرمزگشـا بينـد تـا    مـي  يك معنا دارد، تفسـير را بـه عنـوان فرآينـد     كتاب مقدس تنها
)Martel, 2010: 1(.  

او ابتـدا بـه   . دهـد آخرين بخش لوياتان را به مسئله تفسير اختصاص مـي  ويژههابز به
1ريسوءتعب«

تفسـير غلـط از    ،بـه نظـر او  . شودكند و بعد وارد تفسير درست مياشاره مي »

2پادشاهي ظلمت« بود كه او آن راعلت وضعيتي  ،كتاب مقدس
 :Martel, 2010( نامدمي »

خود همان مملكـت و سـلطنت الهـي     ،مملكتي ناشي از اين عقيده كه كليساي فعلي .)1
  .)Hobbes, 2003: 422( است

طالعـة مـذهب   را در م ارسـطويي  هايهكه استعارتازد ميهابز بيش از همه به آنهايي 
كليسـا   3بـه تركيبـات عجيـب و غريـب زبـان زرگـري       ژهيو بهاو . برندمسيحي به كار مي

واژگاني كـه از   ؛كندانتقاد مي مانند اينهاو  5شده، ايمان دميده4همچون جوهرهاي مفارق
  . )Skinner, 2004: 397( دشووصف بودن خدا نيز استفاده مي آنها در معرفي غير قابل

اسـت؟ ابتـدا بايـد گفـت      روش درست تفسير به نظر هابز چگونهكه حال بايد پرسيد 
 تفسير او ساختاري است، يعني هر قسمتي از متن بايد در ارتباطش با كـل تفسـير شـود   

)Martel, 2010: 4( .   او در استناد به كتاب مقدس كوشيده است ضمن پرهيـز از نصوصـي
كه تفاسير مبهمي دارند و با نظم كلي و موضوع عمومي انجيل منطبق نيستند، نه صرف 

ير او تفس ـ. )Hobbes, 2003: 414( ببينـد  د نويسنده را در پرتـو سـاختار كلـي   قص ،كلمات

                                                 
1. Misintepreting 

2. Kingdome of Darknesse 

3. Jargon 

4. separate essences 

5. infused faith 
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دهـد   مي او نشان براي مثال. برد مي به پيش 1شناسانهكتاب مقدس را بر اساس دقت لغت
زيرا در آن بـه مـرگ موسـي     ،است نوشته باشد توانسته ينمرا موسي  2گانه پنجكه اسفار 

  .)Martel, 2010: 4( اشاره شده است
كند كـه   مي ماهيت كتاب مقدس را به عنوان متن در دسترس و فيزيكي تفسير ،هابز

كتـب   ،بـه نظـر او  . براي تفسير باشـد  ييراهنماو معاني آن  منطبقبايد با معاني انساني 
كه با قوانين طبيعي مغـايرتي نداشـته باشـند، شـكي نيسـت كـه كـلام         تا زمانيمقدس 

  .)Hobbes, 2003: 267( تخداوندند و مرجعيتشان قابل درك اس
اطاعت هر شخص از حاكم در جهت حفظ خويشتن است و خداوند ايـن اختيـار    پس

كنـد و جامعـه بايـد بـر      يش ـياند چـاره را به انسان داده است كه در جامعه سياسي خود 
اين تعبيري است كه هابز از اطاعـت  . اساس اصول برابري و حفاظت از فرد حكومت كند

، جايي كه حاكم به عنوان بالاترين )Skinner, 2002: 269( فهمدمي در معناي مسيحي آن
كنـد كـه منظـور دقيـق مـتن      اقتدار ديني تنها مفسر كتاب مقدس است و او تعيين مـي 

  .)Hobbes, 2003: 281-283, 327, 413( چيست
  

 تفسير هابز از كتاب مقدس

  قرارداد اجتماعي و عهدين

از يثاق و قرارداد است كه معنا و مفهومش را مسيحيت هم بر مبناي شكلي از عهد، م
و دومـي ميـان    لياسرائ يبناولي بين خداوند و قوم : گيرد مي يا دومرحله تاريخ يك عهد

قـراردادي و   ةاين رابط ،در تفسير هابز بر كتاب مقدس. خداوند و نوع انسان به طور كلي
كايـت از انعقـاد پيمـان    ح ،خود عهد عتيق و جديد در واقع. خورد مي تعميم آن به چشم

 Testammentواژه . دارد هـا  انسـان و بعـد بـا همـة    ) عتيـق ( صلح ابتدا با يك قوم خاص

متـرادف انجيلـي در انجيـل    . اسـت  »پيمـان « كه ترجمـه آن  است يونانياقتباسي از واژة 

4فدرال«است كه به شكل صفتي در انگليسي  3پاكتوم و فوئدوس
«
دهـد كـه در    مـي  معنـا  

 fides ريشـة لاتـين آن  هم faithة واژ. ستها انسانپيمان بين خدا و  ر دادنقراباب اصل 

                                                 
1. philological 

2. Pentateuch 

3. foedus 

4. federal 
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هم به شكلي از عهد و پيمان وفاداري بـه   »ايمان«واژة  پس. foedusريشة ت، يعني هماس

  . )Lessay, 2007: 244( خدا اشاره دارد
 ستون فقرات مسيحيت نيز قرارداد است كه از زمـان حضـرت آدم آغـاز    ،به نظر هابز

ايـن تـوازي و   . شده است و تا به صليب كشيده شدن مسيح و ظهور دوباره او ادامـه دارد 
) عهد عتيـق و جديـد  ( جديد و قديم يها مانيپارتباط پيوسته و خويشاوندي اوليه ميان 

 ـ  بـوده اسـت   ييهـا  انسـان و يا حـداقل آن   ها انسانانگر تصميم خدا براي نجات بي ا كـه ب
الهيات قرارداد به حضرت آدم در عهـد عتيـق بـه جـاي     . اندخداوند پيمان وفاداري بسته

چهرة مسيح تأكيد دارد و در عهد عتيق تأكيد بر اطاعت و پيمـان اطاعـت اسـت، امـا در     
1لطف«، عهد و پيمان جديد

   .)Lessay, 2007: 245( گيرد مي جاي آن را و مشيت الهي »

كـه موجـب بخشـش     در مسيحيت به معناي عنايت خداوند بـه انسـان اسـت    »لطف«

بـه  . توانست انجـام شـود  شود كه در غير اين صورت نميمي ها انسانگناهان و رستگاري 
از اينكه مورد لطف خداوند قرار گيرد، گرفتار گنـاه نخسـتين    پيشانسان  ،نظر مسيحيان

بوده است و خداوند براي نجات او از سر عشق، خود را در كالبد مسيح قرار داده است تـا  
لغـو   ،»لطف«نتيجه . )475: 1385گراث، مك( بشر از وضعيت گناه رهايي يابد ،شدن اوبا فدا 

 )3: 29-25(و غلاطيـان   )38: 13-39( رسـولان در اعمـال   ويـژه احكام شرع است كه به
  .بدان اشاره شده است

قرارداد ميان خداوند و انسان طي دو قرارداد پي هـم اسـت، يعنـي جـايگزيني      ةرابط
هابز صراحتاً به تمايز ميان قرارداد مبتني بر . يت به جاي اطاعت از قانونايمان در مسيح

در الهيـات او   »لطـف «كند، امـا تعبيـر   و قرارداد لطف اشاره نمي) قانون و اطاعت( تكاليف

 بـاب ايمـان در مقابـل قـانون    اي كـه جسـتارهاي هـابز را در    مسـئله . نقش مهمـي دارد 
كه رستگاري ناشي از ايمان تنهاسـت و ايـن اعتقـاد     كند، اين ايده استبندي مي شالوده

گيـرد كـه رسـتگاري ناشـي از     كه عيسي همان مسيح است، در مقابل اين ايده قرار مـي 
ارهاي خوب مانند عيادت از مريض، جامه پوشـاندن  ك. انجام وظايف و تكاليف خوب است

ايمان تنها و ( ايده در تبيين تفاوت ميان اين دو. و دستگيري از نيازمندان است برهنگان
كه يك شخص بايد بخواهد كـه   اند دهياحامي اين  ها پروتستان، بسياري از )تكاليف خوب

                                                 
1. grace 
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اما اين امر بـه معنـاي هـيچ    . با عبادت اين كافي نيست وگرنه ،رستگار شود و نجات يابد
هـر چنـد ايـن مقـدمات انجـام       .خواهـد  مي كاري انجام ندادن هم نيست، بلكه مقدماتي

بايد سـعي   ها انساننسخه هابز از اين ايدة پروتستاني اين است كه . ي خوب نيستكارها
هـاي  اما اين خواستن در واقـع انجـام بايسـته   . كنند كه رستگار شوند ييكارهاكنند و يا 

 قانون الهي نيست، بلكه هنگامي است كـه درخواسـت خداونـد از انسـان پذيرفتـه شـود      
)Hobbes, 2003: 412-413(.  

كند كه چـه كسـاني نجـات يابنـد و چـه كسـاني نـه،         مي ده هابز كه خدا تعييناين اي
 پـيش  ،شخص بودن بهشتي يا جهنمي ،ييرگرايتقدبه موجب . شود مي ناميده 1ييرگرايتقد

معتقـد اسـت اگـر آدم و حـوا     برخلاف ديـدگاهي كـه    ؛قدر شده استاز لغزش آدم و حوا م
ي هابز هـم  يبا جبرگرا ييرگرايتقد البته. كردند يم نجات پيدا ها انسانلغزش نداشتند، همة 

  .)Hobbes, 2003: 414( آخر  يالعلتي دارد و  يا حادثههر  ،هابز ييدر جبرگرا. مناسبت دارد
ي او در سياست قابـل  قرارداد بين خدا و انسان با نظريه قرارداد اجتماع بر اين اساس

كنند كه برخـي حقـوق خـود را بـه      مي در ميان خود توافق ها انسانوقتي  ؛مقايسه است
 مـا را  ،جزئـي از توافـق باشـد    توانـد  ينم ـدليل اينكه چرا حـاكم  . شخص ثالثي واگذارند

 تواننـد  ينم ـ ها انسانانگيزد كه بگوييم چون رابطه قدرت انسان با خدا نابرابر است،  ميبر
شـرايط قـرارداد    بدانيم كه 2توان شبيه دولت اكتسابي مي اين را. قرارداد با آن را رد كنند

تواند طرف قـرارداد باشـد،    مي پس حاكم. تفاوت دارد 3با آن در مقايسه با دولت تأسيسي
و از اين نظر با حقـوق مترتـب بـر     ه تسلطش بر مبناي قدرت برتر باشديعني هنگامي ك

  . )Hobbes, 2003: 142( هيچ تفاوتي ندارد ،سلطه حاكم تأسيسي
كه نائـب خداسـت و    پادشاه استت مطلق از قدرت اين به معناي اطاع گويدهابز مي

 بـه عبـارت ديگـر اينكـه    . )Hobbes, 2003: 143( مردم به حاكميت او رضايت خواهند داد
گويد در اينجا حاكم در نوع اكتسابي قدرت مطلق دارد، بدين معنا نيسـت كـه او    مي هابز

  . هيچ تعهدي در قبال تابعانش ندارد
كسـاني كـه خداونـد بـا آنهـا از       مگر به واسطة ،ن استپيمان بستن با خدا غير ممك

                                                 
1 . predestination 

2. By Acquisition 

3. By Institution 
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البتـه  . رانند مي كه به نام او حكم 1طريق وحي و ساير طرق وراطبيعي و يا از طريق نوابي
 آور الـزام خواهد فرستاد و در غير اين صورت  آور الزاماحكام  ،خداوند بنا بر قوانين طبيعي

  .)Hobbes, 2003: 97( نيست
اگـر  ) مدني و با خـدا ( يعني مقايسة بين دو قرارداد ؛كند مي احساسپس هابز، خطر را 

به نام ميثاق با يك طـرف   ،باعث باز شدن راهي براي شورش در مقابل حكومت قانوني شود
مسيحي است كـه ممكـن    يها دولتدر اينجا خطاب به . بالادستي يعني خداوند انجام شود

اي دو دولت متمايز بدانند كه بـالقوه صـلح   دو پيمان جداگانه و اعض ياهطرفاست خود را 
كـه  رسد كـه مـؤمني هنگـامي     مي به اوج وقتيخطر . شود مي سبب تفرقه ،را از ميان برده

خود را طبيعتاً ملـزم بـه    ،خود را در مواجهه با دو فرمان متناقض حاكم قانوني و خدا ببيند
  .)Hobbes, 2003: 122( اين مسئله براي هابز اساسي است. اطاعت از فرمان خدا بداند

مـورد  درست است كه خداوند حاكم همة حكام اسـت و بايـد سـخنش     گويد مي هابز
د، امـا مسـئله اطاعـت از    حاكم دنيوي خلاف سخن او را بگوي واقع شود، هر چند اطاعت

خداوند نيست، بلكه اين است كه خداوند در چه زماني، به چه كسي و چه چيـزي گفتـه   
كه از طريق وحي است، براي همگان قابل فهـم نيسـت، مگـر از     سخن خداوند هم .است

 گويد در جهت صلح و امنيت مطيع حكام خود باشـيد  مي مجراي عقل طبيعي كه به آنها
)Hobbes, 2003: 260( .  

 :Hobbes, 2003( هابز به نقش مؤثر اين ميانجي در فرايند قـرارداد بـا خـدا اشـاره دارد    

 Mediatorپيامبراني تحت عهـد عتيـق و   : وان به تصوير كشيدت مي دو نوع ميانجي را. )114

قدرت ميانجي به طور كلي ارتباط بـا خـدا و ابـلاغ    . بزرگ يعني مسيح در عهد جديد M با
و نقش مسـيح يعنـي ميـانجي ويـژه، وعـدة رسـتگاري بـه همـة          هاست انسانپيام او براي 

كه بـه عنـوان نماينـدة خـدا      داندموسي و عيسي را اشخاص طبيعي مي، هابز. هاست انسان
گفتند، با ايـن تفـاوت كـه موسـي بـا موعظـه       و از زبان خداوند سخن مي بودند روي زمين

  .)Skinner, 2002: 189( كردندخدا را نمايندگي مي 3و عيسي با آموزش دادن 2كردن
كـه   ييهـا آنيعنـي   ؛پيامبران عادي اشـاره دارد  ،پس او به پيامبران عهد عتيق و دوم

ايـن نـوع دوم در طـول دورة انقلابـي در      .اند گرفتهكه از جانب خدا الهام  اند يمدع صرفاً
                                                 
1. lieutenants 

2. preaching 

3. Teaching 
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از دلايلي كه پيامبران معمولي دربارة اينكه خدا با آنهـا   كدام چيه. انگلستان فراوان آمدند
توان گفت كه آنها خـواب   مي در نهايت. سخن گفته است، از نظر عقلي قابل قبول نيست

امـا  . )Skinner, 2002: 256( توانند با خـدا حـرف بزننـد   اند كه ميشده ديده يا دچار توهم
طبيعـي سـخن بگويـد و آنهـا پيـامبران      خاصـي از طريـق ورا   يها انسانتواند با  مي خدا
  .)Skinner, 2002: 257( كه بر مردم حاكميت هم دارند اند نيراست

كه بـرخلاف پيـامبران   كند  مي تثنيه اشاره سفر 13فصل  5تا  1در تفسير آيات هابز 
هـايي حـاوي دعـوت بـه     دروغين، پيامبران راستين هر چند صاحب معجزه باشند، آموزه

  .)Skinner, 2002: 257( شورش در مقابل پادشاهان را نياوردند
  

  تاريخ حاكميت خدا 

تفسير خود از كتاب مقدس را بر اساس نگاه تاريخي و به همـان شـكلي كـه در     ،هابز
به اين ترتيب كه خداوند طـي چنـد    ؛بردبه پيش مي ،عهدين آمده است در انبيا داستان

بندد كـه در مقابـل   عهد مياند، با مردم ة پيامبراني كه خود حاكم هم بودهدوره به واسط
دارد، از مـردم درخواسـت وفـاداري كنـد و بـه ايـن ترتيـب         مـي  لطفي كه به آنها ارزاني

 ،آيا حاكميت خدا بر مردم خاصي است يـا نـه   اينكه. حاكميت خود را بر آنها تثبيت كند
  .دهد مي دوره شرح چهار درخود از تاريخ جهان  يبند ميتقسدر هابز 

. شود، اما روشن نيست كه كي به پايان رسيده اسـت  مي دورة اول با حضرت آدم آغاز
ل گويد از آدم تا موسي به طـو  مي گويد از آدم تا ابراهيم و در جاي ديگري مي گاهي هابز

 در اينجـا بـه نظـر   . نظر قرار داده اسـت هابز بيش از ابراهيم، موسي را مد. انجاميده است
آدم به عنوان  بر حضرتگويد خدا  مي زيرا گاهي ؛رسد بحث هابز انسجام لازم را ندارد مي

يك تابع ويژه حاكم بود و به او فرمان داد كه از آن درخت خير و شر نخـورد و گـاهي در   
بـه نظـر هـابز،     با ايـن حـال  . )Hobbes, 2003: 280( خدا به نوح اشاره دارد ،اين پادشاهي

  .پادشاهي خدا با ابراهيم يا موسي آغاز شد
دورة دوم كه معلوم نيست با ابراهيم يا موسي آغاز شده است، اولين بـاري اسـت كـه    

 رسـد  مـي  به نظـر . سازد مي استقرار قوم خاصيدر ك طريق ويژه حاكميتش را خداوند ي
جمعيت چنـداني گـرد    ،از اينها نه آدم و نه نوح پيشكه ابز اين ايده را در ذهن داشته ه

آغاز اين دوره را  چهل،هابز در آغاز فصل . كه يك پادشاهي به شمار آيند اند نداشتهخود 
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خداوند براي اولـين بـار بـر يـك قـوم خـاص        ،با ابراهيم كه گويد مي داند و مي با ابراهيم
و عهد خـود را  «: دهد كه در آن آمده است مي به كتاب پيدايش استناد او. حاكميت يافت

متوالي بـه جـاي عهـد دائمـي اسـتوار       يها قرنات بعد از تو در ميان من و تو و هم با ذريه
ات خدا باشم و تمام زمين كنعان را به وراثت دائمـي  تا آنكه از براي تو و ذريه ،خواهم نمود

خـودش و خانـدان و اعقـابش را     ،ابراهيم با ايـن قـرارداد  . )8: 17، سفر تكوين( »تو خواهم داد

و قوانين طبيعـت، بلكـه همچنـين    نه تنها در پرت. متعهد كرد كه از فرمان خدا اطاعت كنند
  .)322: همان( صادر كرد ييها فرمانبا روش خاصي با خواب و رؤيا براي او  خدا

خداونـد   ،يكي اينكه در اين عهـد . يندب مي سه نكته مهم ،هابز در عهد خدا با ابراهيم
دهد كـه   مي اين امر نشان. بندد تا او به خاندانش ابلاغ كند مي تنها با خود ابراهيم پيمان

ابراهيم پيش از اين عهد با خدا در ميان قـومش حاكميـت داشـته اسـت و مـردم تحـت       
ه خـدا آنهـا را   ك ـاند بودهحاكميت او به موجب قوانين طبيعي ملزم به اطاعت از تكاليفي 

از ابـراهيم  «: كنـد  مـي  هابز در تأييد مدعاي خود به كتاب مقدس استناد. قرار كرده است

قومي بزرگ خواهد شد و تمـامي طوايـف زمـين در او متبـرك خواهـد شـد و مـن او را        
. )19: 19، همـان ( »ام تا فرزندان و خانواده خود را امر كند كه خدا را اطاعت كننـد برگزيده

خدا  واسطه يبگيرد كه از آنجا كه تنها خود ابراهيم و نه خاندانش  مي ن آيه نتيجهاو از اي
حاكم مدني قوم خـود   ،، زيرا ابراهيماند گرفتهبا وي سخن گفته است، احكام خدا را از او 

آناني كه هيچ وحـي   ،ها دولتگيرد كه در همة  مي هابز از اين نكته اول نتيجه. بوده است
حاكم خود پيروي كننـد و از آنجـا كـه     از، بايد اند نكردهرا دريافت  سطهوا يبفراطبيعي و 

نـي آنهـا تـابع احكـام حـاكم      وروجه بيروني اعمال اسـت و عقايـد د   فرمان حاكم ناظر بر
هيچ تكليفي در قبـال پيـروي از ايـن افكـار و عقايـد درونـي از        ،نيست، در نتيجه تابعان

  .)Hobbes, 2003: 323( جانب حاكم ندارند
 ـاز آنجا كه هر كس به غير از ابراهيم مدعي ارتبـاط   دوم اينكه و وحـي از   واسـطه  يب

پس حكام مدني هم حق دارند كـه   .توانست او را مجازات كند مي جانب خدا بود، ابراهيم
همـان مقـام    ،هر كسي را كه مدعي چنين موضوعي است مجازات كنند، زيرا اين حكـام 

مسئلة بعدي بحث هابز از ميثاق خدا با ابراهيم اين  .دارندابراهيم را در ميان تابعان خود 
سـاز در  اگر قرارداد حاكميـت . )Hobbes, 2003: 323( است كه ابراهيم خودش حاكم است
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از ميـان رفـتن    ،معنـاي آن  وم يا ملتي كه از پيش حاكم دارند منعقد شـود، ميان مردم ق
. آيد مي به دستوسيلة اكتساب  هحكومت ب ،به تعبير هابز در نتيجه. حكومت قبلي است

تهديد به از ميان رفتن  ،در چنين قراردادي اول اينكه: شود مي در اينجا دو مسئله مطرح
دوم . كنـد  ينم ـاما خداوند ابراهيم و حاكميتش را تهديد . حاكميت موجود در ميان است

 ـ /قرارداد با ابراهيم يك قرارداد تأسيسي اينكه  ـنهادي است كه در آن خداون وسـيلة  ه د ب
تفـاوت ميـان حاكميـت تأسيسـي و      ،هـابز . شـود  مي تأسيس و نه اكتساب طرف قرارداد

داند كه در اولي مردم از ترس يكديگر و براي خلاص شدن از وضـع   مي اكتسابي را در آن
بندند كه شخص يا نهادي را به عنوان حاكم انتخاب كنند و در دومـي،   مي طبيعي پيمان

ه به واسطة غلبه يا قدرت مطلقش بر آنها چيرگي يافته، حاكميت مردم از ترس قدرتي ك
 اصلدر حاكميت را  دو نوعحقوق مترتب ميان اين  ،هابز. پذيرند مي آن شخص يا نهاد را

  .)Hobbes, 2003: 139( داند مي يكي
تواند از حقيقـت كـلام خـدا     مي مانند ابراهيم، تنها حاكم است كهنكته سوم اينكه به

زيـرا حاكمـان جانشـينان     ؛تفسـير كنـد   يدرسـت  بـه و آن را براي تابعان خود  آگاه گردد
  . )Hobbes, 2003: 323( ابراهيم هستند

 ييرهـا از  پـس به نظر هابز، اين عهد پس از آن با اسحاق و يعقوب هم تجديد شـد و  
 از اسارت و رسيدن آنها به پاي كـوه سـينا بـا حضـرت موسـي تجديـد شـد        لياسرائ يبن
)Hobbes, 2003: 324(. دانـد، چـون    مـي  آغـاز پادشـاهي خـدا را بـا او     ،موسي بارههابز در

حاكميت نداشت و آنها مـادامي كـه بپذيرنـد     لياسرائ يبنبرخلاف ابراهيم، موسي بر قوم 
. پذيرنـد  مـي  وي را به عنوان جانشين خـدا با موسي سخن گفته است، كه به راستي خدا 

، اقتدار او نيز بايد مبتني اند نگفتهبا خدا سخن  واسطه يبدر اينجا نيز چون مردم به طور 
 كنـد كـه  خـروج اشـاره مـي    سـفر  20آيه هابز در تأييد مدعاي خود به . بر رضايت باشد

رعد و برق و بالا رفتن دود را از كوه ديدنـد و صـداي    ،لياسرائ يبنوقتي قوم «: فرمايد مي

تو  :از كوه ايستادند و به موسي گفتند شيپور را شنيدند، از ترس لرزيدند و در فاصلة دور
مبادا خداوند مستقيم بـا مـا سـخن    . كنيمو ما اطاعت ميپيام خدا را بگير و به ما برسان 

 با خدا سخن گفت تنها موسي ،به نظر هابز. )20آيه: خروج( »ترسيم بميريم مي گويد، چون

 ,Hobbes) انشين خداستتنها موسي ج نيبنابرا. و نه هارون، كاهنان اعظم و بزرگان قوم

2003: 324)   
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پـس  «: فرمايـد  مـي  كنـد كـه   مي هابز در تأييد اين موضوع نيز به كتاب مقدس رجوع

تو و هارون و ناداب و ابيهو با هفتاد نفر از بزرگان قوم نـزد مـن    :خداوند به موسي فرمود
 »مـن بيايـد   تنهـا موسـي نـزد   ... اما نزديك نشويد و تنها از دور سجده كنيد ،به كوه آييد

او در امـور مـذهبي و غيـر    . اسرائيل اقتـدار يافـت  موسي بر بني از آن پس. )24آيه خروج،(
از  ،ساخته بـود  -كه كاهن بود  -ي را كه هارون ياو گوساله طلا. بي حاكم مطلق بودمذه

. كرد كه چه كسي پيامبر است و چه وقت بايد با مردم صحبت كرداو تعيين مي. بين برد
 تنها موسي نماينده پادشاهي خداونـد بـود و بـر    پس. الهي را به آنها انتقال داد ناو قواني

 ,Hobbes( حاكميتي كه علاوه بر مذهب، بر سياست هـم بـود  . قوم خود حاكميت داشت

2003: 325(.  
نوابي موسي در حاكميت از طريق كاهنين  ديگر موسي با ابراهيم اين است كهتفاوت 

كه خدا اراده  طور هماناما . كه حاكميت ابراهيم اينگونه نبود موروثي شد، در حاليظم اع
  .كرده بود، اقتدار مدني و مذهبي بايد تنها در دستان يك شخص باشد

خداوند ميثاقش را با نوح، ابراهيم و ديگران تحت عهـد عتيـق منعقـد كـرد،      هر چند
به نظر . منعقد شد و خداوند لياسرائ يبنميثاق اصلي عهد عتيق به واسطة موسي و ميان 

چـون   ؛قوم برگزيـده بودنـد و نـه اعقـاب ابـراهيم      ،يا يهوديان لياسرائ يبنهابز، تنها قوم 
) مسلمانان( نشينبلكه نياي اعراب باديه ،ها نياي يهوديان و از طريق اسحاقابراهيم نه تن

  . )11: 16 ،كتاب پيدايش( از طريق اسماعيل هم بود
همان عهد و پيمان اوليه با موسـي تـا زمـان     واسطة س از مرگ موسي، پادشاهي بهپ

ساموئل به هارون و پس از او به فرزند هارون، العاذار، كاهن بزرگ و پس از او به هر يـك  
ار، كـاهن بـزرگ، جاشـوا    در زمـان العـاذ   .)Hobbes, 2003: 327( از كاهنان بـزرگ رسـيد  

جنگ و صـلح، قضـاوت و اداره    ر بود، با اين حال حاكميت و اقتدار در فرمانكفرمانده لش
چون او حاكم و جانشـين خـدا و موسـي و پيشـوايان بعـدي       ،امور به العاذار تعلق داشت

كند كه خداوند دربارة جاشـوا   مي اعداد استخراج سفر 27آيه هابز اين موضوع را از . است
 ،العـاذار  او براي دستور گرفتن از من بايد پيش العاذار كاهن برود و«: فرمايد مي به موسي

مطابق نظر هـابز،  . )27 اعداد،( »اسرائيل ابلاغ كنددستورات مرا به جاشوا و تمامي قوم بني

كه ظاهراً پس از موسي فرمانده شده بود، تابع كاهن اعظـم بـود و او هـر دو     حتي جاشوا
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  .)Hobbes, 2003: 327( قدرت روحاني و سياسي را در اختيار داشت
بنا بـر قـرارداد    هر چند. اسرائيل به سراشيبي سقوط افتاد حكومت ،از جاشوا پساما 

كه داشـت و نـه اينكـه احكـامش      ييزمايكاركاهن بزرگ، به خاطر حرمت او و به خاطر 
 ،در اين دوران و پـس از مـرگ العـاذار و جاشـوا    . جنبه قانوني داشته باشد، پيرو او بودند

 ,Hobbes( ين اسـرائيل نبـود  هيچ حاكم قدرتمند و داراي قدرت حاكمه مـؤثر در سـرزم  

نسلي پيدا شد كه خدا را فراموش كردند و هـر آنچـه   «: و بنا بر كتاب داوران .)328 :2003

ايشان نسـبت بـه خداونـد    . به ياد نياوردند ،انجام داده بود لياسرائ يبنكه او براي قوم را 
ز، ايـن نسـل كـه    بـه نظـر هـاب   . )2داوران، آيه( »روي آوردند ها بتبه پرستش  ،گناه ورزيده

حل مسائل را تنها به عقل ضعيف خود وانهاده بودند، خـود   ،معجزات خدا را درك نكرده
و دستورات كتاب مقدس و قانون موسي و كاهنـان را   دنديد ينمرا ملزم به رعايت ميثاق 

در امور . دادند مي و تنها آن كاري را كه به نظرشان درست بود، انجام گذاشتند ينموقعي 
بخشي قوم از ظلم و ستم ييرهاكردند قدرت  مي هم مطيع كساني بودند كه فكر سياسي
  . دوره دوم با او پايان يافت .)Hobbes, 2003: 330( را دارند

آغـاز شـد و تـا رسـتاخيز      لياسـرائ  يبندوره سوم با رسيدن شائول بر تخت پادشاهي 
نـد بـه نفـع پادشـاهي     در دورة شائول، يهوديـان تصـميم گرفت  . مسيح ادامه خواهد يافت

هـابز   .حاكمي عرفـي داشـته باشـند    ،مانند ديگر اقوامبه ،بشري، تئوكراسي را خلع كرده
و پسرانت هم ماننـد تـو رفتـار     يا شدهتو پير «: مردم به ساموئل گفتند كه كند مي اشاره

براي ما پادشاهي تعيين كن تا بر ما حكومت كند و ما ماننـد سـاير اقـوام     پس. كنند ينم
ساموئل اين پيام را به خدا عرضه داشت و خدا . )8: 5 ساموئل،اول ( »ادشاهي داشته باشيمپ

و نـه   اند كردهطبق درخواست آنها عمل كن، زيرا آنها مرا رد «: در پاسخ به ساموئل فرمود

از اين پـس، اقتـدار    .)7: 8اول سـاموئل  ( »من پادشاهشان باشم خواهند ينمآنها ديگر . تو را

گ به عنوان نائب خدا روي زمين، توسط قوم و با رضايت خداوند كنار گذاشـته  كاهن بزر
داد،  مي جز آنچه پادشاه رخصتكردند،  مي شد و كاهنان كه بر اساس حق الهي حكومت

هيچ قدرتي براي آنها باقي نماند و اقتدار مدني نيز در دستان پادشاه قرار گرفـت و خـدا   
  .)Hobbes, 2003: 328( هم بر اين وضع رضايت داد

از آنجا كـه خـدا    ياسي را در نظر نگرفته است، يعنينكته اخلاق س كهابز در اينجا ي
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مبني بر تغيير حكومت شاه دخالت نكرد، بديهي است كه مردمي  لياسرائ يبندر تصميم 
دهنـد، حـقّ تغييـر حكومـت و ايجـاد يـك        مـي  كه يك حكومت و نهادهاي آن را شكل

به طور محترمانـه  ) كاهن بزرگ( آورند و يك حاكم خوبمي حاكميت جديد را به دست
  .كنار خواهد رفت

گيرد كه هر آن كـس   مي هابز از عهد عتيق نتيجه. تا اينجا مربوط به عهد عتيق است
تعيين طريـق عبـادت خـدا را    حاكم مدني بود، اقتدار مذهبي و  لياسرائ يبنكه در ميان 

در . )Hobbes, 2003: 331( رفـت  مـي  به شـمار هم در اختيار داشت و نماينده شخص خدا 
منعقد شده بود كه بر اسـاس آن   ها انسانپيمان و ميثاق تكاليف ميان خدا و  ،عهد عتيق

احكام خـدا   از شدند كه مي حاكم قوم خود متعهد /و نمايندگي پيامبر هبه واسط ها انسان
  .اطاعت كنند ،كه چيزي فراتر از قوانين طبيعي نبود

ايـن دوره   ،به نظر هابز. شامل بازگشت حكومت تئوكراسي بر زمين است دوره چهارم
 شود كه مسيح به عنوان نائب خدا تا پايان عمر دنيا حكومت خواهد كرد مي هنگامي آغاز

)Hobbes, 2003: 284( . ي را يگـرا، ايـن دوره نهـا   متفكـران هـزاره  بسياري از  برخلافهابز
 و مضر به حـال صـلح   افكن تفرقهگرايانه را هاي موعودو همة انديشه داند ينم الوقوع بيقر

  .داند مي
اولـي، مقـام   . گيـرد  مـي  مسـيح در نظـر   ايسه مقام را بـر  ،هابز مطابق با كتاب مقدس

اوسـت و سـومي،    5و معلمي 4، مشورتي3مقام كشيشي ي،دوم. اوست 2يا منجي 1بخش نجات
كه موسـي و كاهنـان بـزرگ     ونهگ همان ،اوست) پدر( مقام پادشاهي او تحت اقتدار خداوند

 ,Hobbes( داند مي هابز اين سه مقام را با سه دوره مقارن. در زمان خود اين مقام را داشتند

  . كندو همة بحث خود از حاكميت مسيح را در اين چارچوب بيان مي )332 :2003
فداكاري و به صـليب كشـيده   ) بخشي و رستگاركنندگينجات( ،نخستين مقام مسيح

يـان و نيـز   لاو 16 صلهابز با استنتاج از ف. او جهت جبران گناهان نوع انسان استشدن 
د كه بـر اسـاس   كن مي اشاره لياسرائ يبنبه يكي از احكام خدا بر ، كتاب اشعياء 53فصل 

                                                 
1. Redeemer 

2. Saviour 

3. Pastor 

4. Counsellor 

5. Teacher 
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 گناهانشان بايستي بـه طريقـي آمرزيـده    مرتبه كيآن بر آنها واجب شده بود كه در سال 
 كرد و براي قوم نيز دو بـز از آنهـا   مي يك گاو قرباني ،هنانهارون براي خود و كا .شد مي
گذاشـت   مـي  دست خود را بر سر او ،ديگريدر مورد كرد و  مي گرفت و يكي را قرباني مي

 در بيابـان فـراري  كوفـت و آن بـز را    مـي  اهان را بر سـر او نو با ذكر گناهان قوم، همة گ
 لياسـرائ  يبن ـقرباني كردن، تاوان گناه قوم  اين. داد تا همة گناهان قوم را با خود ببرد مي
  . )Hobbes, 2003: 333( بود

همة گناهان انسـان   ،يعني او با مرگ خود ؛دهندگي مسيح هم همين بودصفت نجات
يفـري بـه مقتضـاي    ك ،اين فدا شـدن  گويد مي هابز. را با خود برد و انسان را رستگار كرد

 ،، بلكه خداوند بنا بـر لطـف و رحمـت خـود    شناسيم نبود مي ي كه مايعدالت به آن معنا
از . )Hobbes, 2003: 332( براي نجات يافتن انسـان قبـول كـرده بـود     چنين فداشدگي را

از آنكـه بـه صـليب كشـيده      پـيش  ،گيرد كه عيسي به عنوان انسان مي اينجا هابز نتيجه
شـود و   توانست پادشـاه  مي ،خواست مي نداشت و اگر خودش ها انسانشود، حاكميتي بر 

  . )Hobbes, 2003: 333( اما او اين مقام را مطالبه نكرد. كردند مي مردم بايد از او اطاعت
گويد چگونه است مسيحي كه به صـليب كشـيده و كشـته    هابز با بياني هجوآميز مي

تواند پادشاهي ابدي داشته باشد؟ اين ادعـا مسـتلزم ايـن اسـت كـه او از       شده است، مي
 ،به موجب نص صـريح كتـاب مقـدس   . )Skinner, 2004: 422( ازگرددمرگ به اين جهان ب

. )36: 18يوحنـا،  ( »پادشاهي من در ايـن جهـان نيسـت   «: گويد مي خود عيسي به صراحت

 نويسد از آنجا كه كتاب مقدس از دو جهان كنوني و آخرت ياد مي هابز در تفسير اين آيه
تنهـا جهـان    جهـان نيسـت، پـس   يـن  كند و پادشاهي مسيح هم مطابق اين آيه در ا مي

از رستاخيزش آغاز خواهد  پس ،ماند كه در آن پادشاهي مسيح مي آخرت و روز جزا باقي
  .ير هابز، مسيح پادشاه نبوده استمطابق با تفس پس .)Hobbes, 2003: 333( شد

نيـل بـه حيـات     يهـا  راهدر بـاب بهتـرين    هـا  انسـان مشورت به  ،دومين مقام مسيح
غايت اولين آمدن  ،هابز. ادامه دارد اش دوبارهاين مأموريت تا زمان آمدن است و  1جاودانه

 ،دهد كه به موجـب عهـد جديـد    مي بيند و ادامه مي مسيح به اين جهان را در اين دومي
 بـا انتخـاب شـائول    لياسرائ يبنبه واسطة نقض آن از جانب  ،حاكميتي كه از آن خدا بود

                                                 
1. Immortality Live 
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يكي اينكه بـه مـردم بگويـد كـه وي     : دو هدف دارد ،اين مأموريت او. شد مي بايد تجديد
بـا تعلـيم و انجـام     و دوم اينكه اند دادهرا  اش وعدههمان مسيحي است كه انبياي پيشين 

  . )Hobbes, 2003: 334( را آمادة حيات جاودانه كند ها انسان، 1معجزه و متقاعد كردن
 يعني ؛آورد مي ت به عملتفسير درس ،تجديد حيات و حيات جاودانه يها واژههابز از 
جهـاني نيسـت كـه    پادشاهي و حاكميـت ايـن   ،به معناي درست كلمه ها واژهمعناي اين 

بلكـه  . اعت حكام زمانه خود سر بـاز بزننـد  خواهند از اط مي كه ييهاآنبراي باشد  يا بهانه
و بـه قيصـر    كنيـد اطاعـت   ،انـد  نشسـته كه بر كرسي موسي  ييهاآناز  مسيح گفته است

اين حيات مجدد و جاودانه تنها مخـتص مؤمنـاني اسـت كـه بـه لطـف و       . بدهيد ماليات
به نظـر  . )Hobbes, 2003: 335( او هستند 2رحمت خدا ايمان دارند و تحت پادشاهي لطف

 خـود  يخـود  بـه د و شويك اندرزگو، فرمان محسوب نمي هاي مسيح به عنوانهابز، آموزه
 بـازگردد بار ديگر به جهان انديشد تا زماني كه  مي عيسي. دبه قانون تبديل شو ندتوا ينم

  .گيرد، مردم بايد از حاكميت مدني در همة امور اطاعت كنند به دستو حكومت را 
 ،او بـا آمـدنش  . اي نامعلوم استمأموريت سوم عيسي، بازگشت دوبارة او به زمين در آينده

كنـد كـه    مـي  ارت اشـاره هابز با نقل چندين عب ـ. پادشاه خواهد شد و حاكميت خواهد داشت
پادشـاه   تواند ينمبديهي است كه اكنون او  .جهان با افتخار پادشاه خواهد شد عيسي در پايان

براي بـار اول   وقتيحاكميتي نداشته است، زيرا  ،باشد و در طول اولين زمان حياتش بر زمين
 ـبه پرداختن بها براي تاوان گناهشان محتاج  ها انسانآمد،  هنـوز  ا ايثـار خـود   بودند و عيسي ب

  . )Hobbes, 2003: 336( حاكميت پيدا نكرده بود ها انسانهم به نوع 
كه پدرم  گونه همان رو نيااز «: فرمايد مي كه عيسي بز در تفسير آياتي از انجيل لوقاها

در سـلطنت  دهم كـه   مي ي كنم، من نيز به شما اجازهيه من اجازه داده است تا فرمانرواب
 ـ ها تختن بنشينيد و بخوريد و بنوشيد و بر من بر سر سفرة م ر دوازده قبيلـة  نشسته و ب

) خداونـد ( سـلطنتي كـه پـدر    كـه  كند مي اشاره ،)29: 22لوقا، ( »ي كنيدياسرائيل فرمانروا

از آنكه او با افتخار بيايد و پيروانش خود را بر تخت حاكميت  پيشبراي او آماده ساخته، 
حاكميت او بـه شـكل طبيعـي آن و در ماهيـت انسـاني       آمد و ننشانند، به وجود نخواهد

                                                 
1. Perswade 

2. Kingdome of Grace 
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كـه موسـي دوازده فرمانـده     طـور  همـان  افزايد مي هابز. )Hobbes, 2003: 336( خواهد بود
قبايل را براي حكومت كردن تحت لواي او انتخاب كرد، مسيح هم دوازده حواري را براي 

ح هم نماينـده و نائـب   موسي، مسي مانند بهحكومت تحت نظر خود انتخاب خواهد كرد و 
  .)Hobbes, 2003: 337( است) خدا( پدر

بديهي است كه هابز با استناد به تفسير مأموريت عيسي درصدد جلـوگيري مـردم از   
امـا روشـن   . هاسـت  حكومـت توسل به مسيحيت جهت مقاومت براي از ميـان برداشـتن   

و معنـا كـرده يـا    مأموريت مسـيح را تفسـير    يدرست بهنيست كه صادقانه معتقد بود كه 
  . متأثر از فلسفه سياسي و ايدة قرارداد اجتماعي خود بوده است

. توان تفسـير او از تـاريخ را دو وجهـي دانسـت     مي با كنار هم قرار دادن مباحث هابز
تبيين معناي درست و نه استعاري پادشاهي خـدا و تـاريخ    وجه اول، مساعي او در جهت

تاب مقدس براي روشن ساختن اينكه تأسي از فسير كو دومي استعانت از ت. انجيلي است
غيـر   هـا  حكومتجهت مقاومت و براندازي  ،مذهب به طور اعم و مسيحيت به طور اخص

پـس در حـال   . برقرار خواهـد شـد   آمدن مسيح پادشاهي آيندة خدا با ممكن است، زيرا
  .ي روي زمين وجود ندارديحاضر، هيچ پادشاهي خدا

  

  كليسا و حاكميت

عجـز آنهـا از فهـم درسـت      ،سياسي مـردم  يثبات يبيكي از دلايل  ،با نظر هابز مطابق
او در يك بخـش مهـم از لوياتـان    . كليساي مسيحي و چگونگي تحولات تاريخي آن است

غايـت   -2كليسـا بـا قـدرت مـدني چگونـه اسـت؟       رابطة  -1 :است كهدر پي تبيين اين 
  مسيحيت چيست؟

ميـان خـود   براي كليسا آن است كـه اعضـاي آن    دتنيل به وح به نظر هابز، تنها راه
توانـد حـاكم مـدني     مي رهبر: در اين صورت دو امكان متصور است. رهبري انتخاب كنند

رهبر كليسا بايـد حـاكم مـدني     ،گويد به دلايل منطقي و تاريخي مي هابز. باشد يا نباشد
مـذهب مسـيح كـه در    كليسا را اشتراكي از مردمان معتقد بـه   ،هابز در اين صورت .باشد

 كنـد  مـي  و بـدون فرمـان او حـقّ اجتمـاع ندارنـد، تعريـف       انـد  شدهشخص حاكم متحد 
)Hobbes, 2003: 321(.   گيـرد و كليسـا بـه     مـي  در اين معنا، هابز كليسا و دولـت را يكـي

معناي نهادي بايد بتواند حكم دهد و قضاوت كند و از آنجا كـه هـيچ مقـامي بـه غيـر از      
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از ايـن  كليسا همان دولت مدني است و  چنين اقتداري داشته باشد، پس تواند ينمحاكم 
و روحـاني اساسـاً يكـي     ييايدنحاكميت  وگرنه ،اند يحيمسلحاظ كليساست كه تابعانش 

  . )Hobbes, 2003: 323( هستند و نبايد مردم در تشخيص آنها خلط مبحث كنند
ه دنبال برقراري يك اقتـدار  كليساي كاتوليك را كه ب يها يطلب جاهخصوص او در اين

و اقتدار روحاني در مقابل اقتدار مـدني   شرع در مقابل قانون ،مستقل در مقابل حاكميت
: 37( و لوقـا  )22: 2( ، مـرقس )17: 9( هابز به تماثيل انجيل متي. كشدبه چالش مي ،است

ك مشـك  شراب را در ي گاه چيهكند كه در آنها مسيح هشدار داده است كه استناد مي )5
پارچه نو  ،به لباس پوسيده برد و ياو هم مشك را از بين مي كهنه نريزد، چون هم شراب

  .)Skinner, 2004: 397( وصله نكنيد
به رسـميت نشناسـد، پـس    رأس كليسا را  ،تفكر كه اگر حاكم مخالفت منطقي با اين
 ؛سـت از نظـر منطقـي باطـل ا   ) يكي سياسي و ديگري مذهبي( دو حاكم خواهيم داشت،

. اسـت  ريناپذ ميتقساختيار داشته باشد و حاكميت چون حاكم همة ابعاد اقتدار را بايد در 
؛ 20: 3؛ كولسـيان،  24: 1دوم قرنتيـان،  ( جويـد  مـي  هابز در اينجا حداقل به شش آيه اسـتناد 

هـابز ضـمن يـادآوري اينكـه     . )1: 3؛ تيطـوس،  14: 2؛ اول پطـرس،  13 ؛ روميان،22: 3كولسيان، 
، پـس  انـد  بوده مانيا يبگويند بايد از آنها اطاعت كنيد،  مي ي كه پولس و پطروسكمانحا

كـه  هابز معتقد است  در نتيجه. مدني مسيحي اطاعت كرد بايد از حاكمان به طريق اولي
در  نگذاشـته اسـت، پـس    جا هببا توجه به اينكه مسيح اقتدار حكمراني براي بزرگان دين 

: فرمايـد  مـي  همچنان كه عيسـي . ر مدني اطاعت به عمل آيداين جهان تنها بايد از اقتدا
 رأس كليسـا بايـد حـاكم مـدني باشـد      پس. »دو ارباب داشته باشد تواند ينميك انسان «

)Hobbes, 2003: 387( .  
تنها يك حكومت وجود دارد كه بر همة امور مذهبي و غير مذهبي حاكميت  نيبنابرا

امـا چـون   . يست، زيرا او يك حاكم عرفي اسـت ن احاكم در رأس كليس ،به نظر هابز. دارد
. جهـاني اسـت  تواند وجود داشته باشد، ايـن حكومـت ايـن   حاكم ميروي زمين تنها يك 

بنا به ترس از مرگ افراد به وجود آمده است، مطابق با قوانين طبيعت كه  هر چندحاكم 
در آخرين تحليـل در  حاكم  لاوه بر اينع. كند مي به وديعه گذاشته است، عمل در اوخدا 

  .مقابل خدا پاسخگوست
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1پيشـوايي «و به هـيچ  «: فرمايد مي هابز با استناد به سخنان مسيح در انجيل متي كه
« 

وظيفـة  ، )10: 23 ،متـي ( »كه پيشواي شما يكي اسـت، يعنـي مسـيح    زانرو ،مسمي نشويد

هابز بنـا  . )Hobbes, 2003: 346( داند مي و خدمتي 3ييو بلكه اجرا 2مبلغان را نه حاكميتي
، »ار كليسـا زگ ـخـدمت «و در اينجـا   »مجـري «يعنـي   »Minister« بر معناي اصـلي كلمـة  

در همـين صـفت    4داند كه داوطلبانه كار كند و تفاوتش بـا بنـده   مي ار را كسيزگخدمت
ــرفتن    ــرادف گ ــمن مت ــت و ض ــودنش اس ــب ب ــا داوطل ــي ب ــي و تبليغ ــه آموزش  دو وج

كـه  را  ييهـا آندهند و هم  مي ي اداري كليسا را انجامكه كارها ييهاآناري، هم زگ خدمت
و در  )Hobbes, 2003: 367( دانـد  مي ار كليسازگخدمت ،اند مشغولو آموزش  غيتبلبه امر 

 ،كنـد كـه حواريـون و جانشـينان آنهـا      مـي  بـاره بـه كتـاب اعمـال رسـولان اسـتناد      اين
 نماينـد عظـه و تعلـيم مـي   وقت خود را صرف دعا، مو كه نامد يم اران كلام خدازگ خدمت

  . )4: 6اعمال رسولان، (
 هـا  قـوم پس برويد و تمـام  «: فرمايد مي او در جاي ديگري با استناد به انجيل متي كه

حال بايد به سراسر دنيـا  «: فرمايد مي و يا مرقس كه )10: 23 ،متـي ( »كنيد 5انجيل را تبليغ

رسـاني را بـا   پيـام ، تبليغ و )15: 16 مرقس،( »برويد و پيغام انجيل را به همة مردم برسانيد

 دانـد  مـي  داند و وظيفة ديگـر بزرگـان كليسـا را آمـوزش دادن     مي آموزش دادن مترادف
)Hobbes, 2003: 346(.  

كتـاب مقـدس    يهـا  گزارهحال كه . شود مي هابز از اين پس، وارد بحث بسيار مهمي
قـانوني را   يهـا  گـزاره  بـه  دارند، آيا قابليت تبديل شـدن  مبنا و غايت آموزشي و تبليغي

شود؟ هابز بـا ادبيـاتي    مي ندارند؟ و اگر اين قابليت را دارند، اين امر به چه صورتي انجام
 شيهـا  موعظـه كند كه از آنجا كه مسيح از طريق  مي كه يادآور پروتستانيسم است، اشاره

 يارگـذ  قـانون تنهـا موعظـه اسـت و     پس مأموريت اسقفان نيـز  ،دهد مي مشورت و اندرز
طي ي و مشورتي است و به اعمال تصـدي و حـاكميتي ارتبـا   يعملي اجرا ،موعظه. نيست
شـود كـه بـه پادشـاهي و      مـي  و بازآفريني هـم ناميـده   اين موعظه همچنين احيا. ندارد

                                                 
1. Master 

2. Magisteriall 

3. Ministeriall 

4. Servant 

5. Preach 
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  . )Hobbes, 2003: 335( شود ينمحاكميت مربوط 
 ؛داد يم ـ ادامه همان كاري است كـه مسـيح روي زمـين انجـام     ،مأموريت كليسا پس

كـه   طور همان. به حيات جاودانه برسند ها انساناينكه چگونه  دربارهيعني موعظه و اندرز 
 يگـذار  قـانون  بـراي ن كليسـا نيـز هـيچ اقتـداري     اعيسي هيچ فرماني صادر نكرد، مبلغ ـ

تواننـد   مـي  ،حاكم مدني اراده كند مذهبي تنها در صورتي كه يها گزاره. نخواهند داشت
تواننـد بـه   نمـي  خود يخود بهمذهب  ياه آموزهدر نتيجه، . تبديل شوند ورآ الزامبه قانون 

مگـر هنگـامي كـه حـاكم      .نها جنبه ارشـادي و انـدرزي دارنـد   قانون تبديل شوند، زيرا ت
شـد،   مـي  به نظر هابز، اگر عيسي هنگامي كه مهياي مرگ. بخواهد به قانون تبديل شوند

 ان بردارد، پس پيروان او چه حقي دارند كـه اين نبود كه حكومت موجود را از مي درصدد
  .)Hobbes, 2003: 341( كنند) براندازي حاكميت موجود( خواهند چنين كاري مي

 پيش از پـذيرش رسـمي  . اكم مدني استمبناي تفسير قانون مسيحيت، ارتباط آن با ح
انون ق ـ وجه چيه بهايمان مسيح  يها گزارهروم،  يامپراتورمسيحيت به عنوان مذهب رسمي 

  . )Hobbes, 2003: 360( ها صورت قانوني يافتنداز آن پس، آن گزاره. اند نبودهو فرمان 
بسـيار مهـم    ،در فهـم ديـدگاه هـابز    آور الزامتمايز ميان يك گزاره صرف و يك قانون 

توانـد  اوضاع و احوال كنش بياني مي وبسته به قصد گوينده، مواضع او  يا گزارههر . است
 ،»در را ببنـد «كـه   اگر شخصي به دوستش بگويـد  مثال يارب. في بگيردمختل يها صورت

امـا اگـر   . خواهد بدهد و از اين قبيل مي ممكن است درخواستي داشته باشد، يا مشورتي
تواند يـك دسـتور    مي و در يك اوضاع معمولي بگويد، يا گانهيبهمان جمله را به شخص 

از . متفاوتي داشته باشـد  هايراند تأثيتو مي پس يك جمله بسته به وضعيتش. تلقي شود
استعداد تبـديل شـدن    ،مسيحيت يها گزارهتوان چنين دريافت كه  مي فحواي بحث هابز

 اما چگونه؟ به نظر هابز، يك گزاره در دو حالـت . اند داشتهبه فرمان و قوانين اجبارآميز را 
يكي وقتـي كـه ايـن    . دشو مي تلقي شود كه در اينجا قانون و شرع يكي 1تواند قانوني مي

ين قواعدي هر چنـد در  چن. هدايت عمل انسان تبديل شود براياي ثابت 2گزاره به قاعده
دوم، . تواند به دستور تبـديل شـود   ميموزشي، اندرزي و تبليغي داشته باشد، آابتدا جنبه 

شود كه تابعانش بايـد از   مي هنگامي است كه اين گزاره از ناحية شخص يا مرجعي صادر
                                                 
1. Canonicall 

2. Rule 
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 ,Hobbes( شـود  مي تبديل آور الزامو اطاعت كنند كه در اين صورت اين گزاره به قانوني ا

2003: 356( .  
كنـد   مـي  هابز به ريشة يوناني اين واژه رجـوع . در اينجا بسيار مهم است 1واژة اطاعت
وجـه نصـيحتي و دومـين     ،اولـين معنـا  . است »عمل كردن«و  »گوش دادن«كه به معناي 

 هابز به نامه دوم پولس بـه مسـيحيان اسـتناد   . آن را در خود مستتر دارد وجه حكمي ،معنا
از دستورات ما در اين نامه اطاعـت   خواهد ينماما اگر كسي هست كه «: گويدكند كه مي مي

 ،تسـالونيكيان دوم ( »كند، مراقب او باشيد و با او معاشرت نكنيد تا از كرده خود شرمنده شـود 

از رهبران روحـاني خـود اطاعـت كنيـد و هـر      «: گويده عبريان كه ميبه نامه بو نيز  )14: 3

شماسـت و از   يهـا  جانگويند با كمال ميل انجام دهيد، زيرا كار ايشان مراقبت از  مي آنچه
منظـور از   ،در هر دو نمونه .)17: 13 ،نامه به عبرانيان( »اين لحاظ در برابر خدا پاسخگو هستند

  .)Hobbes, 2003: 390( است آور الزامنه حكم  اطاعت، گوش دادن به نصيحت و
 آور الـزام حـاوي قـوانيني    اب مقدس هستند كه از همـان ابتـدا  از كت ييها بخش حال

، يعني تكاليف افـراد نسـبت   اند يعيطبحاوي قوانين  از اين حيث كه اولاً آور الزام. اند بوده
، يعنـي از  )لـوح اول ( انـد  تي ـاكمحقوانين  و ثانياً) لوح دوم( شوند مي به يكديگر را يادآور

موجـود در عهـد    2هابز در اينجا بـه ده فرمـان  . اند شدههمان ابتدا فرمان حاكم محسوب 
از ده فرمان را موسـي نوشـته اسـت كـه خـود در ميـان        ييها بخش. كندعتيق اشاره مي

به نظر هابز، تا پيش از آن قـانون طبيعـي مكتـوب نبـود و     . قومش حاكميت داشته است
 ـكر مـي  منقوش بود كه با عقـل خـود از آنهـا اسـتنتاج     ها انسان يها دلاً در صرف در . ددن

كـه  را قـوانين و احكـامي   «: گويد مي لياسرائ يبنخداوند خطاب به قوم  ،ابتداي ده فرمان

تـا كـه آنهـا را آموختـه و بـه جهـت معمـول         ،رسانم بشنويدمن امروز به گوش شما مي
در آخـرين عبـارات ده   . اين فرماني حـاكميتي اسـت  . )1: 5تثنيه، ( »داشتن، محفوظ داريد

پدر و مادرت را محترم دار؛ قتل مكن؛ زنـا مكـن؛ دزدي مكـن؛ دروغ    «: فرمان آمده است

كه تكـاليف افـراد    اند يعيطباينها قوانين . )5تثنيه، فصل ( »مگو و به ديگران آسيب مرسان

ئـت كـرد   در حالي براي قوم خود قرا اين قوانين را موسي. شمرد يبرمدر قبال يكديگر را 

                                                 
1. Obedience 

2. Ten Commandements 
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 لياسـرائ  يبن ـقوانيني حاوي عهد و پيماني كه خداونـد بـا    ؛كه خود حاكم مدني قوم بود
  .اند قيعتاينها مربوط به عهد . )Hobbes, 2003: 358( منعقد كرد

و صـرفاً نصـيحت و   نبودند  آور الزامعهد جديد از ابتدا  يها كتاب كه هابز معتقد است
آنهـا را قـانوني كـرد و    ) ابتـدا كنسـتانتين  ( تا زماني كه حـاكم  ؛شد مي آنها افادهتبليغ از 

كند كه در آن مسـيح ضـمن آنكـه    متي استناد مي انجيل 5فصل هابز به . شدند آور الزام
ز بهـر ابطـال تـورات و    تصور مكـن كـه مـن ا   «: فرمايد مي شود، مي ادآورياحكام تورات را 

و به نظر هابز در اينجا مسـيح بـه    )17: 5متي، ( »امميل آمده، بلكه به سبب تكرسائل انبيا

  .)Hobbes, 2003: 360( كند مي قوانين طبيعي اشاره
اي كه آشـكارا شـرح   پردازد، آموزههنگامي كه هابز به بحث دربارة قوانين طبيعت مي

دهد اين است كه قوانين طبيعت همان قوانين خداوندنـد و مـا مـوظفيم كـه از ايـن      مي
 صادقانه منظور از فرمـان خـدا را همـان قـانون طبيعـي     هابز كاملاً . كنيمانين اطاعت قو

  .)147: 1393اسكينر، ( داند و به سبب آنكه فرمان خداست، بايد از آن اطاعت كرد مي
  

  گيرينتيجه

و علمي در تفسير متـون مقـدس كـه بـا بنيادهـاي       »روش درست«هابز با استفاده از 

خـواني دارد، ايـدة خـود از حاكميـت را بـا مـذهب مسـيحيت        فلسفة سياسي او هم هـم 
لزوم اطاعت از قانون طبيعي در جهت حفظ حقوق فرد و  ،دهد كه نتيجه آنمطابقت مي

  .تأمين صلح به عنوان دو پاية نظرية حاكميت هابز است
اينهـا   ،مانند ديگر قـوانين قوانين بنيادي همان قوانين طبيعت هستند و به ،به نظر او

شكل آن را فرمان خدا به واسطة قدرت مطلقش تهيه . ل و محتواشك: ز دو مؤلفه دارندني
اولين قانون تحت فرمان خداست كه هـر   ،محتواي آن. و او بر همه چيز اقتدار دارد كرده

نيل بـه  طرق كلي  ،محتواي قانون دوم. جوي صلح و امنيت باشدوشخصي بايد در جست
طـرق خـاص نيـل بـه محتـواي دو       ،نين ديگر طبيعتقوا. سازد مي اين هدف را مشخص
وسيلة عقل قابل استنتاج هسـتند، زيـرا   ه قوانين طبيعت ب. دكن مي قانون اول را مشخص

بـراي   هـا  انسانهمة تنها روش طبيعي در دسترس  ،هر قانوني بايد اشاعه يابد و استنتاج
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حفاظـت   يهـا  راهترين آيد، اين است كه به مي آنچه از اين استنتاج حاصل. اين كار است
  .از خويشتن را بايد در فرمان خدا جست

هابز معتقد است كه دولت مدني خداي فـاني اسـت كـه تحـت لـواي يـك        در نتيجه
كند و تكاليف و آزادي انسان را بر اساس تمايلات طبيعي كـه  خداي جاودانه حكومت مي

حكومـت  . سـازد  مـي  ، مشـخص هسـتند مبتني بر قوانين طبيعي و قابل استنتاج از عقل 
  : گيردالهام ميمدني از سه جنبه حياتي از خداوند 

  .دولت مدني قدرت جامعي براي كنترل شهروندانش است. 1
  . اين دولت هيچ تعهدي به شهروندانش ندارد، هر چند آنها بايد به او متعهد باشند. 2
ه مردم همانند خدا ك. دهد مي دولت مدني مردم را از مرگ در وضع طبيعي نجات. 3

  . دهد مي را از مرگ در اثر گناه نجات
يعنـي ايـدة سياسـي    . ن سـومي ديـد  در اي توان مي پيامد عرفي كردن انديشه هابز را

جهـان   يي مـاورا ييدة مذهبي رستگاري از خطرات نـامر ي از خطرات اين جهان با ايرها
  .راستاست هم
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